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A history study of the modern state shows that such a system has 

led to some sort of political-social stability in Western societies. 

Nevertheless, some existentialist thinkers such as Karl Jaspers have 

criticized the foundations of modernism and hence the modern state. 

Jaspers believes that a state grounded in political modernity results in 

a mass politics and a deficiency in the genuine human autonomy and 

freedom because it is dominated by techniques, lacks realism, has 

biased conceptions of the human condition, and lacks the ability to 

establish proper relations between people. By criticizing this political 

system, Jaspers tries to pave the path for an increased human role in 

politics. The main question of the present research is: What are the 

main critiques of the foundations of modernism and the modern state 

in Jaspers’s work and what are his suggestions for alleviation of its 
negative repercussions? This research draws on the descriptive-

analytic method to show that, in Jaspers’s political thought, there are 
two factors that facilitate individual and social growth: historical 

understanding and human self-conscious rationality. By deploying 

these tools, and a proper political training, the government will be able 

to minimize the threats of a modern mass society. 
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 یاسپرس؛ یاسیس  یشهدر اند یتدولت، انسان و ترب

 وجودشناسانه به دولتِ مدرن( یکردی)رو
  

   12/9/2042تاریخ تأیید:                               12/7/2042تاریخ دریافت:

  فروش یتسجاد چ 

 

گیری یک نوع ثباا    دهد که این نظام، موجب شکل بررسی تاریخی دولت مدرن نشان می

اجتماعی در جوامع غربی شده است؛ با این حاا  بریای مترکاران اگتیناتان       -سیاسی

همچون کار  یاسپرس، نقدهایی به مبانی مدرنینم و در اداماه باه دولات مادرن دارناد       

ی تکنیک، عدم  مده از مدرنیته سیاسی به دلیل غلبهیاسپرس بر این باور است که دولتِ برآ

دار از وضعیت انناان و در ناایات عادم تواناایی در ای ااد       های سویه بینی، برداشت واقع

ای و در اداماه، باعا     گیری یک سیاست تاوده  ها، موجبا  شکل ارتباط صحیح بین اننان

در تلاش است تاا باا نقاد     رو وی کاهش استقلا  و آزادی واقعی اننان شده است  از این

ها را فراهم آورد  ساوا  اصالی    تر اننانآفرینی بیش ی نقشصحیح این نظام سیاسی، زمینه

ترین نقدهای یاسپرس به مبانی مدرنینام و دولات مادرن     پژوهش حاضر آن است که مام

کدام بوده و راهکار یاسپرس در کاهش اثرا  منری آن چینت؟ در این پژوهش با استراده 

ی سیاسای یاساپرس، دو   تحلیلی، نشان داده شده است که در اندیشه –ز روش توصیری ا

ها، در برابار مواناع رشاد فارد و جامعاه       تاریخی و عقلانیتِ یودآگاه اننان  فام  یمولره

اثرگذار بوده و دولت با استراده از چنین ابتارهایی، البته با اساتراده از یاک سایر تربیتای     

 ای مدرن را به حداقل برساند  توده  یواهد بود مخاطرا  جامعهصحیح سیاسی، قادر ی

 

 .انسان یاسپرس،دولت مدرن،  یاسی،س یتترب یستانسیالیسم،اگز  :ها هکلیدواژ

                                                 
 .(kpchitforoush@ihu.ac.ir) .یران، تهران، ایندانشگاه جامع امام حس یاراستاد .2

… 



 

 

19 

ل ب
سا

ت
یس

و  
جم

پن
ود

ه ن
مار

 ش
/

و  
هم

ن
 /

یز
پای

 
90

49
 

 مقدمه

های  ملت - اجتماعی غرب در قرن بیستم نشان از آن دارد که دولت -بررسی تحولات سیاسی
هرای  الملر  و حر  لال در فضرای برین غربی، با تأکید برر مارافع ملری، حقرر قردرت  رود

اند. با این حال، این تاازعات در نهایت،  تم به سا تاری، درگیر تاازعات دائمی با یکدیگر بوده
های فرراوان   انمران شردن انسرانهای بزرگ جهانی شد که  ود موجب کشرتار یرا بریجاگ

متقکران غربی به ایرن  گردید. لاین شرایطی در بُعد سیاسی و اجتماعی، موجب شد که بر ی
های بایادین غربی، دارای مشک  است و جوامع غربی را لزومرا  مسئله التقات یاباد که اندیشه

کاد. این مسئله سبب شد که متقکران مذکور به نقرد جردی به سمت ثبات و صلح هدایت نمی
-سریسیا تقکرات سیاسری مردرن دردا تره و بره دنبرال جرایگزیای بررای آن باشراد: اندیشره

قررار دهرد. « محوریت انسران»اجتماعی که محوریت  ود را نه بر اقتصاد یا سیاست، بلکه بر 
رهرایی و »و تأکیرد برر  1«وجودگرایی»ترین رویکردهای شک  گرفته در این مسیر، یکی از مهم

(، ازجمله متقکران وجودگرایی بود که 2929-2881بود. در این بین یاسپرس )« آزادی انسان
ی انسانِ مدرن را داشت. وی  ی اکاون و آیاده ر وجودگرایانِ قرن بیستم، دغدغههمچون سای

ِِ صرحیح ایرن مهرم در انسرانِ دوره ، بره«اصِ  آزادیِ واقعی»با مباا قراردادن  ی  دنبال دررور
ی افراد جامعه، در قبال رشد هدفماد این مهرم در  ی وی، همهجدید بود. از این رو در اندیشه

ی سیاسری، بره  معه، مسئولیت دارند. بسط ایرن مسرئولیت اجتمراعی بره حروزهجا آحادِ تمامی 
مطرح شدن موضوعاتی نظیر انتخاب حاکمان از سوی اکثریرت افرراد و ترأثیرِ مسرتقیم آن در 

رو و مرتبط با این مسئله، یاسپرس، مقهوم  ها، ماجر شد. از این سرنوشت و زندگی جاری انسان
گاهی فلسقی گاهی موجب می یتاریخی را مطرح م-آ ها برا  شود که انسران کاد. این شک  از آ

های سیاسی  ود تأمر  و دقرت بیشرتری  جایگاه و موقعیت تاریخی  ود آشاا شده و در کا 
گاهی داشته باشاد. این های سیاسری، در بلادمردت موجبرات فهرم انسران از  ها و کا  گونه آ

                                                 
 ی آن اسرت کره هسرته یرینبرا سرا یاسرپرستقراوت  یکدیگر،با  یستانسیالیسممتقکران اگز  یادرغم اشتراکات ز  ی. عل 1

گاه ی اصالت  و یجستجو  یاسپرس، ی فلسقه یاصل بره  یرابطره، و  ین ود است. در ا یِ انسان یتِ از وضع یافتن یو آ
 یوندانسان در د یک»که  داند یداشته و لازم م یاسیبر انسان س تری ی ب یدهمچون سارتر، تأک هایی یستانسنسبت اگز 

  یررانادغررام کاررد، تررا در م یگرررد یانضررمام یررتموجود یررک ررود را در جهرران برره عارروان  یگررر،د یبررا انسرران هررا
 یمبارا یکررد،رو ین( همJaspers,2009, p.215«)  ود بسازد یبرا یدیجد ی بتواند  انه ی،جهان های ی انمان یب

 قرار گرفت. یاسپرس ی هیشسا ت دولت در اند
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ی جدید  دارد که در دورهی مدرن، بیان می هآورد. یاسپرس با نقد دور  زندگی را فراهم می« کُ   »
انگاری تمدن جدید و ظهرور ابزارهرای مردرنی همچرون تکاولروظی، وظرای   دنبال نیست و به

های فای و اقتصرادی شرده  انسانی و وفاداریِ ایثارگرانه، از بین رفته و وجود انسانی تابع هدف
آن است ترا در بخر  اول، بره  است. با مقروض دانستن این رویکرد نظری، دژوه  حاضر بر

ی به فعلیت  ها ی سیاسی مدرن از دیدگاه یاسپرس دردا ته و در ادامه، زمیاه نقد مبانی فلسقه
ل یاسپرس را ذکر نماید. در این زمیاه سعی بر آن است تا از روِ توصیقی آ هرسیدن دولت اید

ارابراین تر ِ شرده های سیاسی یاسپرس استقاده شرود. ب و تحلی  کیقی در شاا ت اندیشه
ی های ذهای، به شاا ت بر ی وجوه اندیشره زمیاه ها و نیز دس فرضاست با کم کردن دی 

ای و کترب نظرریِ  سیاسی یاسپرس دردا ته شود. در گردآوری اط عات نیز از ماابع کتابخانه
ن تریوی،  صوصا  کتب مرتبط با موضوع دژوهِ  حاضر، استقاده شده است. با این حال مهم

مقروضی که در قالب لارلوب نظری در دژوه  حاضر مطرح است، مقهوم برآمرده از دولرت 
ی رنسانس در کشورهای غربی ددید آمد، با تعریقری مدرن است. دارادایم مدرن که بعد از دوره

هرا از یکردیگر و همچارین  اص از انسانِ آرمانی و اتمیزه کردن آن، سعی در تقکیک انسران
های دولت در دارادایم ترین مؤلقهدولت داشته است؛ در حالی که یکی از مهمتقکیک انسان از 

ی برر ایرن، نظریره ها است. عر وهیکپارله دیدن آنو  ک سیک، عدم تقکیک مردم و دولت
ی دولت را تأمین امایت و رفاه از طریر  ، وظیقه«اصالت ماافع افراد»دولت مدرن با تأکید بر 

داند. داردایم مدرنِ دولت، تقاوت زیرادی برا درارادایمِ ک سریکِ شده میقوانینِ از دی  تعیین 
ی کر ن هرا در دو دورههرای فلسرقی آنهایی که همگری ریشره در تقراوتدولت دارد. تقاوت

ی عملی انسانِ مدرن و دولرت برآمرده از ایرن تقکرر در لارد سرده بعرد از تاریخی دارد. تجربه
های ظاهری، نقدهای جردی نیرز بره ایرن دولرت وارد رفترغم دیشرنسانس نشان داد که علی

نقدهایی که تا به حال، هژمون مدرنیته، اجازه شایدن  .(001-001، صص0011فروش، چیت)است
  ها را نداده است.صدای آن

 ی سیاسی مدرن یاسپرس و نقد فلسفه .1

ی مواجهه با طهتر بیان شد، یاسپرس از جمله اندیشمادانی است که به واسطور که دی همان
دیامدهای ناگوار دولت مدرن، به نقد مدرنیسم و مبانی فکری آن توجه نشان داد و برا واکراوی 

هرای موجرود در مدرنیسرم های فکری و فلسقی این نظریه، مواردی را بره عاروان کرژیبایان
 شود: ها در این قسمت اشاره میبرجسته نمود که به اهم آن
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 ی تکنیک و غیبتِ دین لبههستیِ انسان مدرن؛ غ .1-1

هرای تراریخی گذشرته،  دارد کره انسران در دوره های تاریخی  ود بیان مری یاسپرس با بررسی
دنبال  رغم استقاده از سر ح، لرر ، بیر ، گراوآهن و... هرگرز بره جزئی از طبیعت بوده و علی

سان، نره لرا که هستی ان ،(011، ص0130)یاسپرس،  شدن بر هستی و طبیعت نبوده است لیره
ی  رویررد. وی، هسررتی انسرران را نرره صرررفا  نتیجرره شرردن و غلبرره، بلکرره در ارتبررا  می بررا لیررره 

ها در تحق   ی او هر دوی اینگرایی، بلکه به عقیده ی اجتماع داند و نه نتیجه سوبژکتویسم می
ی ارتبا  با  شود که بر زمیاه زمانی محق  می« هستی»یعای گویی »هستی انسان موثر است؛ 

 «گونرره بررا حقیقررت  ررود دیرردا کاررد دیگررران، جهرران و ترانسرراندانس )متعررال(، ارتبررا  دژوا 
توان گقت انسان به اص   ود بازگشته اسرت.  در این حالت است که می .(10، ص0131)عباسی،

با اشاره به دذیرِ نسبی کلیسا از سوی نیچه، بره نقر  « نیچه و مسیحیت»یاسپرس در کتاب 
  دارد: از او بیان می

ی جاگیرد و نمرود و نمایاردهوار بود و با هرگونره عظمرت آدمری مریهای برده کلیسا مظهر ارزِ
ایسرتاد، ولری ایاجرا هرم براز  کراری براز نمیکژی و کاستی و تباهی بود و هرگز از رذالت و فریرب

 ترر از همره،گونره: مهرمانگیخت. لگونه قدرتی؟! ایرنکلیسا قدرتی بود که احترام در او را برمی
نشاند و بره قردرت روح اعتقراد که کلیسا سازمانی فرمانرواست که مغزهای برتر را بر صدر میاین

)یاسپپرس،  دسرادد گرریِ زمخرت را بره  رود نمریی  شرونتگونه وسریلهدارد تا بدانجا که هیچ

 .(31، ص0011
، «تکایرک»ی  وسیله  ی جدید، هستی انسانِ طبیعی به این امر در حالی است که در دوره 

 دارد:  به مخاطره افتاده است. وی در تعری  تکایک بیان می
شرود ترا بره  ماد از علم، بر طبیعت لیرره می ی آن، انسانِ بهره تکایک عملی است که به واسطه

صورتی سرازگار برا  هستی  ود لاان شکلی بدهد که از زندگی  ود رهایی یابد و محیط  ود را به
  .(011، ص0130)یاسپرس، اِ سازد سلیقه

ی وسریله  ، تاهرا جابره«فرن روح»سازی بدین معااسرت کره در ایرن دوره،  گونه ماهیت این
آورد.  ندارد، بلکه تحق  امر فراگیر محیط حقیقی آدمی در درتو فن، دنیرایی مسرتق  ددیرد مری

« زنرردگی معارروی»ی  یعارری فررن، تاهررا هسررتی ظرراهری نیسررت، بلکرره تحقرر  یررافتن حرروزه
ندگی معاوی به معاای زندگی انسان، در درتو امری متعالی همچون اما ز  (0131عطاردی، )است

عاوان مباای تراریخی وجرود انسران، بره اصرط ح،  دین نیست. لرا که در این دوره، دین، به 
ها دابرجاست امرا ایرن دیرن در زنردگی جمعری،  نامرئی شده و فقط به معاای کلیسا و عقاید آن
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نردرت  اکارون بره و  ا رفترار مراظم زنردگی نیسرتاغلب لیزی جز تسلی در زمان مشرک ت یر
اگرله ممکن است کلیسا »ی یاسپرس:  عاوان یک انرظی حیاتیِ مؤثر و دایدار است. به گقته به

طور فعال توسط  عاوان یک قدرت سیاسی حقر کاد، اما ایمانِ مذهبی که به   کارایی  ود را به
یاسپرس بر آن است که غلبه . (Jaspers,2009, p.163)« شود تر می رنگ شود، کم افراد حقر می

شرود، در  که در بلادمردت موجرب غصرب امتیرازات  رال  می ع وه بر این»انسان بر هستی، 
« ی  ررود باشررد ادامرره ممکررن اسررت موجررب نررابودی انسرران توسررط ابزارهررای سررا ته شررده

(Jaspers,2009, p.231). 
 مدرن شناسی انسان ی یاسپرس به معرفت رویکرد نقادانه .1-2

ی مردرن  ترین توجهات فلسقی یاسپرس، التقات بره لیسرتی علرم و نترای  آن در دوره از مهم
ی وی، همچررون اکثررر ابررژه-ی سرروظه رغم اثردررذیری از کانررت و دوگانرره اسررت. وی علرری

عاروان مکتربِ غالرب  ها، با بازتعری  این دوگانه و با برشرمردن دوزیتیویسرم بره  اگزیستالیست
عاوان نمونه، وی با نقد  دردازد. به ی جدید می ، به بررسی نتای  آن در دورهشااسی جدید معرفت

کرِ  »هرای علروم تجربری، شراا تی از  فرضگرایی معتقد است که دری  رویکرد ناقصِ تجربه
تروان  هایی که آشکار  واهد شد می فرضدهد. درست است با این دی  دست نمی به« واقعیت

بیاری کررد و آن را بره امرری عیاری بردل  توان لایتااهی را دی  ینهایت را شاا ت، اما نم تا بی
وی برا محرور  . (11، ص«ب»0131)یاسپپرس،  های آن ممکن باشد  سا ت تا تصور در  شالوده

های گذشرته نیرز  ، بر آن است که ع وه بر علوم حسّی، بر ری سرات«هستی اص »قراردادن 
ذهایرتِ »ال، وی معتقرد اسرت کره عاوان مثر شود. بره موجب عدم فهم و شاا ت صحیح می

بیای غیبت و... تیره شرده  بیای، علوم مسیحی، تئوسوفی، معاویت، روشن نس  ما توسط طالع
ی  است. این  ود، نشان زوال  ود بودن اسرت و تعرداد کمری از افرراد قادرنرد حتری در حروزه

سرائِ  معرفتری نشران گونه م این .(Jaspers, 2009, p.163)طور واقعی، علمی بماناد  اندیشه، به
درردازد، بلکره قصردِ بره لرال  کشریدن علروم  دهد که یاسپرس فقط بره دوزیتیویسرم نمی می

گراهی اصری  و  عاوان  کارد. بره دور می« واقعیرت»غیرتجربی را نیز دارد؛ علومی کره مرا را از آ
 هرای کره بره واقعیت« بین های غیرواقرع ایدئالیسرت»گرایان، بره  مثال، وی عر وه برر تجربره

ها برا تکیره برر  اگرر دوزیتویسرت»دارد:  اجتماعی توجه ندارنرد، نقرد جردی داشرته و بیران مری
آیارد را واقعری  مکانی هستاد و به حرس در می -های حسی، فقط لیزهایی که زمانی موضوع

گیرد. اما  های واقعی و حسی را نادیده می آلیسم با تکیه و تأکید بر ایده، موضوع شمارد، ایده می
هررا همانادنررد.  سرران رویرراروی یکدیگرنررد، در بسرریاری از لگونگی ه ایررن دو، بدینکرربررا آن
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های  رود، تأکیرد برر  شمردن قضراوت هایی همچون داشتن باورهای جزمی، مطل  لگونگی
ها، از سویی فلسقه  یاسپرس با در نظرداشتنِ این همانادی«. نادیده گرفتن هستی فردیو  ک 

 ، 0131زاده،  )نقیپپ ی هسررتی را و از سرروی دیگررر فلسررقه گررذارد هررا می کانررت را رویرراروی آن

شااسری،  بسط لارین رویکرردی موجرب شرده ترا از نظرر وی علرومی همچرون روان .(111ص 
ی علروم انسررانی،  معاای متعرارف آن( و در مجمروع، کلیرره شااسری )برره شااسری، انسان جامعه

ی  نداشته باشاد؛ زیرا همره را« هستی»علومی باشاد که به هیچ روی توانایی توصی  و تبیین 
، «کلّی»وی با توجه و تأکید بر شاا ت  .(11، ص 0131)عباسی، اند  ها علومی ابژکتیو و عیای آن

بایستی یک شاا ت کلی از طری  ارتبا  علوم برا یکردیگر فرراهم  بر آن است که این علوم می
ط در یک لیز متخصرص هر فردی فق»ی علم دوزیتیویستی،  ی غلبه آورد. درحالی که در دوره

 تررر  اسررت و اسررتعداد او اغلررب بسرریار محرردود اسررت و مظهررر هسررتی واقعرری او نیسررت؛ و مهم
گرراهیِ تزکیرره شررده، بررا کلیررت )و کلرری( در ارتبررا  نیسررت کرره برره آن  «عاوان وحرردت یررک آ
(Jaspers,2009, p.141). توان گقت که علرم مردرن و زنردگی مردرن، باعرا ایجراد  رو می از این

ای انسران را از  شرده ه است که فرد را در زنردگی گمرراه کررده و بره شرک  شراا ته فضایی شد
 سازد:فعالیت به نقع  یر عمومی دور می
آیرد ترا مرن را از ادعرای  هایی ظاهری، از هر طرف برای انسان حاصر  می در این نظم زندگی، دیشرفت

هرا از  کره برا لارین رویکردهرایی، آن توان گقرت طور   صه می  ودسازی یا ابراز وجود رها کاد... . به
 .(Jaspers,2009, p.141) ترسادابراز سخاان  ود، آرزوها و احساسات  ود می

ها را از افترادن در  شااسانه دردا ته و انسان در این راستا، یاسپرس به ارائه راهکارهای هستی
ن نیسرت. انسران بایرد دارد. وی معتقد است که در  علم، آسا دامِ علم فای و تکایکی برحذر می

لره انسران دارای  در علم مشارکت کاد تا برداشتی قابر  اتکرا از مقهروم آن بره دسرت آورد. لاان
هرای  طرای آن،  هرای بیرونری آن، راه شاا ت درونی از علم نباشد و علم را صرفا  برحسرب جلوه

کارت »و « شلر» تبدی  وسیله به هدف و کاربردهای فای آن بشااسد، در این صورت علم را ماناد
ی معطروف بره قردرت  واهرد داداشرت و برر ایرن اسراس،  ، بره  طرا، تجلری اراده«گالیارر لیاک

 ی معطروف بره قردرتِ  ها، علم را صرفا  در قید فاونی تلقی  واهاد کرد کره برر حسرب اراده انسان
یرا تراریخی رود و از حمیشمار  یابد و حتی انحراف از معاای حقیقت به‎ ورزانِ جدید تحق  میفن

ی  تروان گقرت کره در اندیشره در مجموع می .(11، ص«ب» 0131)یاسپرس،آمیز دارد  اهمیتی فاجعه
انسران و « وجرود»شرکوفایی انسران، از عمر  یار در رشرد و  یاسپرس، علمِ جامع و کام  و کمک

 البته مقید به شرایط و موقعیت تاریخیِ وی بر واهد  است.
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 شناسی مدرن  نقد یاسپرس به انسان .1-3

ی وی در براب انسران مردرن، روشرن ی یاسپرس، بررسری اندیشرهشااسانه در کاار نقد هستی
اسرت. لررا کره انسران « آزادی حقیقری»ی وی شااسانه ی انسانترین مؤلقه سازد که مهم می

درصورتی  واهد توانست از م حظرات و اشریام مرادی فراترر رود کره برا آزادی اصری   رود از 
یکی و مادی  ود   صی یابد. در غیر این صورت، انسان برای حقر زندگی  رود زندگی مکان

مانردن اسرت. موجرودِ  دنبال حقرر حیرات و زنده دست به هرکاری زده و به هر قیمتی فقط بره
گیرد. با این حال یاسپرس معتقد اسرت  ای که تقکیکِ آن از حیوان به دشواری صورت می زنده

آفریرده شرده اسرت. او  ردا « صورت  ردا»ز میان برود، زیرا به که آدمی ممکن نیست کام   ا
و  -رود  تر اوقات وجودشان از یاد میآیاد و بی  نیست ولی با بادهایی که هرگز به حس درنمی

تواند به حالی درآید کره اصر    به  دا دیوسته است. آدمی نمی -با این همه ناگسستای هستاد
طور کلری،  و از یاد بردن  ود، ممکن است، ولی آدمی بره آدمی نباشد؛  وابیدن و غایب بودن

العم   صورت ماشینِ عکس نه ممکن است در طی جریان تاریخ، بوزیاه یا مورله شود و نه به 
زاترین و ناهاجارترین اوضاع و احروال، او را بره آن مررز نزدیرک کارد که دهشت درآید، مگر آن
ای به نقد دارادایم جدیرد  ز افتادن در لاین ورطهوی برای جلوگیری ا .(001، ص0130)یاسپرس، 

در جهان غرب، اقتصاد بر سیاسرت »دارد که  عاوان مثال اع م می دردازد. به زندگی انسان می
که غرب، در کارِ کادنِ گور  وی  است. آزادی سیاسی در آن، دیوسرته  دیشی دارد. نتیجه این

« کاررد ور آزادی و فررداکاری فررروک  میترروان از آن سررردرآورد. شررع شررود. اغلررب نمی کررم می
ی آزادی انسران موجرب شرده ترا انسران  ها در حوزه گونه فروک  این .(031، ص0111)یاسپرس، 

مدرن در  طر فاصله گرفتن از اص   ود قرار گیرد. یاسپرس با اشاره به این تحرولاتِ انسرانی 
ودی فیزیکری توسرط نیروهرای در آغازِ سیر تاریخی  ود، در فکر ناب»دارد که انسان،  بیان می

طبیعی بود؛ اکاون، موجودیت او در  طر جهانی است که  ودِ آن را ایجاد کرده اسرت... . 
اگرله در سطح دیگری غیر از آغاز ناشاا ته رشد او، تمام وجود او دوباره در  طر اسرت... نره 

ا نجرات دهرد. هرر دو، تواند او ر  لذت سرشار از زندگی و نه تحم  قاطعانه در برابر نیستی، نمی
هرا کرافی  های موقت در زمان مشک ، ضروری هسرتاد، امرا آن عاوان دااهگاه بدون شک، به

 .(Jaspers,2009, p.205)« نیستاد
دلی   بی هدفی انسان و در نتیجه ایجاد حالت اضطرار برای انسانِ مدرن، به  از این ماظر،

ِِ زیاده از حد در کسب مادیات و غلبه محوری بر این عرالم و نره ارتبرا  برا سرایر ی سوظه ت 
 ود را زنده نگه دارد، بایرد قردرت و تروانِ » واهد  موجودات است. در این حالت، کسی که می
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کارایی  ود را به شدت تحت فشار قرار دهد؛ باید بردون آرامر  کرار کارد و در معررض اجبرار 
 .(Jaspers, 2009, p.74) « شدیدتر باشد...

حلری بررای گرذار از  دنبال راه ، بره«یاسپرسِ نگرانِ انسان»موجب شد تا شرایطی ایاچاین 
ی شغ  و اقتصراد برر انسران عصررِ ماشرین،  وی، غلبه  یاین وضعیت باشد. لراکه به عقیده

شود و در این حالرتِ تهری  کاد بخشی از ماشین شده و یا میشدت یافته و انسان احساس می
رهایی ت ِ کاد، غول این دنیا او را به درون ماشینِ کرار شده از ذات انسانی، حتی اگر برای 

، «الپ  » 0131)یاسپرس،کشاند  برد، باز می تهی و فراغت تهی که همه لیز را در  ود تحلی  می

شروند کره  ای می های شرنِ دراکارده های مردرن همچرون دانره در این حالت، انسان .(010ص
خواهد داشت. دس بر انسان است که برا توجره ها وجود ن گونه انسجام و دیوستگی بین آن هیچ

گراهی، از ناامیردی و درولی رهرا شرود؛ در غیرر ایرن  به تعالی و آرمان  ود و با کمرک از  ودآ
صورت مجبور  واهد بود همچون یک ماشرین، درگیرر دسرتگاه کر ن و غیرانسرانی مدرنیتره 

 شود.
 ای دوره مدرن سیاستِ توده .1-4

ی تروان بره سررای سیاسرت در اندیشره ی یاسرپرس میفلسرقهبعد از توضریح وجروه سره گانره 
گیرریِ یاسپرس رفت و ابعاد آن را روشن نمود. یاسپرس معتقد اسرت درارادایمِ مدرنیتره، شرک 

تررین  شااسانه بر آن وارد است. مهم نظام سیاسی و سیاستی را سبب شده که نقد جدی انسان
ای  ه شکلی مقص  تئوریزه نمود، موضوع ترودهنکته که بعدها آرنت با تأثیردذیری از یاسپرس ب

ی یاسپرس بدون در  این فرآیاد  شدن سیاسی انسان و جامعه است. فهم سیاست در اندیشه
 دردازیم.رو در ادامه به توضیح این مقهومِ مدرن می ناقص است. از این

  انسران« شردنِ  ای توده»ی سیاسری  رود و توصریِ  انتقرادی  یاسپرس در توضیح اندیشره
 دارد:  بیان می

هررا   واهاررد. توده دانارد و نرره لیرزی می نیسررتاد؛ نره لیررزی می« مشرخص»هرای انسررانی  توده
ها را بستاید؛  های آن ها و هوس رو ابزاری هستاد در دست کسی که می  محتوایی ندارند و از این

دن ها به آسانی و  یلی زود، عق  و هوِ  ود را از دسرت مری دهارد؛ هروسِ دگرگرون شر توده
سروی دوز  رهبرری کارد  هرا را به نهارد کره آن کارد و سرر در دری هرر شریطانی می مستشان می
 .(011، ص0130)یاسپرس،

الحال انجرام  کره مرردم معمرولیِ متوسرط دهرد ای معمولا  کاری را انجرام می این انسان توده
توان انتظار داشت. در  ی عمومی جامعه می فروشد که از طبقه  رد و می لیزی را می دهاد. آن می
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له اصالت دارد، لذت و بره تبرع آن حسرادت بیشرتر اسرت. در ایرن جامعره، انسران  این جامعه آن
کارد.  ک کر  وو غایرتد دنبرال نمیای، اوقات فراغت بسیار کمی دارد؛ زنردگی را در ذیر  یر توده

اهداف او کرام   مرادی و همرراه برا فایرده اسرت. او در رسریدن بره اهرداف  رود، صربورانه رفترار 
 .(Jaspers,2009, p.138) کاد، بلکه همه لیرز بررای او همرراه برا یرک رضرایت فروری اسرت نمی

دگی معاوی و فرهاگ به تشریح جزئیات زن، «ی مدرن انسان در دوره»یاسپرس در کتابِ مهم  
یابد. دان  نیز در جهرت ‎ها، زوال می معاویت، با دخ  شدن میان توده»دردا ته و تأکید دارد 
بر این اساس، ذهن  .(Jaspers, 2009, p.137)« یابد فهم شدن، تقلی  می در  همگانی و همه

ها و به تبعیرت  هی انسان، با اطاعت از تود ای، اندیشه شود؛ لراکه در لاین جامعه نیز فل  می
کاد. یاسپرس بر اساس مبانی مدنظر  ود این  طرر را بسریار  ها عم  می از اهداف محدود آن

دارد کره در درارادایم مردرن، حتری امکران تغییرر  گسترده دانسته و با رویکردی تمدنی بیان می
 جوهر انسانی نیز وجود دارد:

نماید  که امروز لاین می نداشت؛ درحالیتاکاون حوادث تاریخ، لادان تأثیری در جوهر انسانیت 
لره ی آن مورد تهدید قرار گرفته است. اکاون آن که  ودِ این جوهر، تکان  ورده و هسته و مایه

که اهمیت دارد آن است که آدمی دان  ذهن و هستی  ود را به له صورتی درآورد، درحالی که 
)یاسپپرس،  هرا دری  بررود  همرراه تودهدرا کاد که به هر حال، دابره اوضاع و احوال مجبورِ می

 .(010، ص0130
یابد ای در جامعه، اقتصاد و تکایک اصالت می ی نظم توده ی غلبه در این حالت و در دوره

دولررت، تحررت کاترررل »و سیاسررت و برره تبررع آن دولررت، از مسرریر و غایررت  ررود دور شررده و 
کارد... بارابراین  را باطر  میی اصرلی آن مخالقرت و آن  گیرد که برا ایرده هایی قرار می گرای 

شرود کره هریچ لیرز در جهران  هرا می دولت تبدی  به اتحرادی صررف از زنردگی عق نری توده
توانرد جلرروی آن را بگیرررد... در ایررن حالررت، دولررت رو برره زوال رفترره و برره جررای توجرره برره  نمی

د... در رو هردف در اسرتقاده از زور مری ها، به سوی تصرمیمات تصرادفی و تغییررات بی واقعیت
سوی استقرار مجردد دیکتراتوریِ وحردت رفتره، آزادی انسران،  واکا  به این حالت، دولت به

با فروداشی هدف و  .(Jaspers, 2009, p.120)« ماند گری  ام باقی نمی زائ  و لیزی جز وحشی
ی  دهرد. در حروزه ی دا لی و  رارجی ر  می غایتِ دولت، یک نوع فروداشی سیاسی در حوزه

تواند برای مدت طرولانی بره فعالیرت  کس نمی هیچ»با محور قرارگرفتن رأی اکثریت، دا لی، 
ی اکثریرت موقرت  مررد نیرز اقتردار  رود را از ارادهمادترین دولت ود ادامه دهد و حتی قدرت

دهد... از این رو، او لزوما  مسریر  رود را برا  گیرد و با ناددیدشدن اکثریت، آن را از دست می می
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کاد، نه در برابر  دای  ود، بلکه  کاادگان هدایت می أثیر اعمال  ود به نقع انتخابتوجه به ت
 .(Jaspers, 2009, p.121)«های غیرقاب  لمس در برابر توده

گیری دیکتراتوری و  ی سیاسرت  رارجی بره دنبرال شرک  دومین مشک  سیاست در حوزه
کاارد؛  ی اقتصرادی می املرهدهد. اسرتعمارگران، برا اهرالی برومی کشرور، مع استعمار روی می

ها  دردازند و ظاهرا  استانداردهای زندگی آن ها دستمزد می کارگران بومی را به کار گرفته و به آن
شران را از معارا و مقهروم  کااد و زندگی ها را غارت می دهاد، اما در باطن، ماابع آن را ترقی می

تمردن  هرا را محرو برند و آن میان میاز  های مل  محروم را سازند. استعمارگران، سات تهی می
هررای درسرری، مرردیریت  کوشرراد تررا بررا تغییررر کتاب سررازند. اسررتعمارگران می تکایکرری  ررود می

هرا را از درون تهری سرازند و برا تحمیر  تکاولروظی  سازمانی، قانون و نهادهای اجتماعی ملت
ن حالرت، فرردِ در ایر .(131، ص0111)نصپری،  ها را به سوی تقکر غربی سوق دهارد  غربی، آن

 اطر ترن دادن بره آن  بردن بره های فاتح و رن  مغلوب، تاها میانِ مُردن یا انجام دادن  واسته
  .(03، ص«ال » 0131)یاسپرس، دهد  مخیّر است. او غالبا  زندگی و ماندن را ترجیح می

توان گقت که در نگاهی کلی،  بادی در مورد تأثیر سیاستِ مدرن بر انسان، میدر یک جمع
 واه، مردعی  کاارد. دیرنِ تمامیرت  واهان، اسرتق لِ انسران را رد و انکرار می ی تمامیت همه

که تمامی انسانیت را بره حردّ مصرالحی بررای  - واه  حقیقتِ انحصاری است و دولتِ تمامیت
  هرای زمران گذارد و حتی فعالیت جایی برای فردیت باقی نمی -د کاه باای قدرت  ود فرو می
نمایرد کره  گیررد. امرروزه، لارین می ای عقیدتی زیرر نظرارت  رود می فراغت را مطاب  با شیوه

داافتادگی نادرسیده زندگی، محو  وار عادت و دی  سروصدا، در زیر هجوم سی ب استق ل، بی
حالتی که در آن استعمارگر، تمام وجود انسانیِ افرراد  (001، ص«ال » 0131)یاسپرس، شود؛  می

 برد. را زیرسؤال می

 انسانِ آرمانی یاسپرس .2

بعد از توضیح نقدهای وارد بر دارادایمِ مدرن و ابعاد فردی و سیاسی آن، در این بخ  از مقاله 
شود.  ی سیاسی وی دردا ته می با اندیشه  شااسی  اص یاسپرس و نسبت آن به توضیح انسان

ی یاسپرس، انسان، در حال طی یک فرآیاد، در مسیرِ شدن و تکام   ود اسرت؛ از  در فلسقه
« طبیعرت»دارد کره  وی، یک حرکت دائمی برای انسان به تصویر کشریده و بیران مریاین رو، 

لاران کره هسرت، مانردگار باشرد. او  رود را درگیرر  تواند آن آدمی در حرکت دائم است. او نمی
یابد. تولد او در هر نسلی بر وردار از شرایط تازه  دگرگونی مستقیمِ وضعیت اجتماعی  وی  می

ی دیشین نیست، بلکه  ود، آغازی نو است. نیچه  اها وابسته به راه کوفتهاست. دس از تولد، ت
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لاران توانرد آن انسان، حیوان تعیّن نیافته است... انسان به حکم سرشت  ود نمی»گوید:  می
این تغییرر، تحرول و رشرد، انتهرا نردارد؛ یعاری  .(11، ص0111)یاسپرس، « بماند که یکبار بوده...

رسد. این یک بخر  اساسری از وجرود او اسرت کره برا گذشرت   ود نمیانسان به دایان رشد »
مباا و  .(Jaspers,2009, p.227) «زمان، باید دائما  در دیشرفت به سوی یک سرنوشت تغییر کاد

ی تراریخی،  دهد که رسیدن و کش   رود در هرر مرحلره ی فکری یاسپرس نشان می ماظومه
گاهی فلسقی»وابسته به امری است که وی   نامد. می«  ودآ

گاهی»شااسی کانتی، نام دیگر  یاسپرس برگرفته از معرفت را روشاگری نامیده و در «  ودآ
ای اسرت کره  رودِ او  روشراگری، در شردنِ انسران از وضرعیت نابرالغی»آورد که  تبیین آن می

)یاسپرس،  «آید  ود می مسئول آن است. در حقیقت، روشاگری راهی است که آدمی در آن، به

 .(31ص ،0131
 ابزارِ رشد و تکامل انسان؛ تاریخ و فلسفه .2-1

ی یاسپرس، هدف اصلی، رشد و تکام  انسان است. با این حال رشد و بلوی انسانی  در اندیشه
گرراهی انسرران»هررا، نیرراز برره ابزارهررایی دارد کرره برردون اسررتقاده از آن « فرآیارردِ شرردن و  ودآ

گراهی و  تراریخ»کارد:  ایرن مسریر یراد میدذیر نیست. یاسپرس از دو ابزار مهم در  امکان  ودآ
گاهی تاریخی، یاسپرس برر آن اسرت «. فلسقه و عق »؛ و دیگری «نسبت به آن در مورد  ودآ

های تراریخی زنردگی کارد و دنیرای براز را دریِ   ی آدمی است که در فضای امکان که وظیقه
دنیرا جرای دارد، نره در آدمی، در درون این »لشم داشته باشد. در این رابطه وی معتقد است 

ها و با در نظر داشتن تصاویر گوناگون تحرولات و  توانیم به یاری طرحبالای آن. آن فضا را می
)یاسپپرس،  « ی واقعیرات گذشرته و حرال، روشرن سرازیمبیای آیاده، بر دایهبا کوشیدن به دی 

مشک ت فعلری  کاد تا ما بتوانیم از بسیاری مسائ  و گذشته، کمک می .(011، ص «ب» 0131
نگریم که ماحصرا  زاییرده  ی تاریخ است که به فراسوی تاگاایی می عبور کایم؛ لرا که در آیاه
دی ببریم. بدون توجه بره تراریخ، هروای ها  توانیم به میزانی آن میاکاونی ماست و به واسطه

تاریخ برر  رود کاریم،  دهیم. لاانچه قصد رودوشانی لازم برای تاقس روح  ود را از دست می
)یاسپپرس،  آنکه بره لگرونگی آن دری ببرریم کاد؛ بی تاریخ بر ما سرازیر شده و ما را غافلگیر می

ای جز فهم رساتر  از این ماظر اگر بخواهیم هویت  ود را بهتر در  کایم، لاره .(10، ص0111
ها،  ی انسرانی  ود نداریم. وی بر آن است کره حتری قردرت   قیرت و نروآور  و بهتر گذشته

ها است. بدین معاا که اگر بخواهیم با آزادیِ بیشتری زندگی کایم، برگرفته از سات تاریخی آن
 ای به جز شاا ت ذهایت و فرهاگ گذشته  ود نداریم. لاره
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ی ی تاریخ، برای این است که وضع  ودِ ما را در تمام تاریخ روشن کاد. فایدهبررسی کلی فلسقه
گاهیِ عصر حاضر است. این تقکر، قرارگاهی را که ی تار  تقکر درباره یخ، روشن شدن لگونگی آ

توانرد دگرگرونی ظرفری را کره دهد. تاها، معیارهای تراریخ عمرومی مریایم نشان میبر آن ایستاده
مقدمات  طی دو قرن گذشته آمراده شرده و در زمران مرا روی نمروده اسرت را آشرکار نمایرد؛ آن 

ها، با هیچ یک از وقایع و تغییراتی که طری تراریخِ درا   که از حیا کثرت و غاای نتیجه دگرگونی
 .(001، ص0111)یاسپرس، شااسیم، قاب  ساج  نیست هزار سالِ گذشته می

، با تقسیر  اص یاسپرس «عق  و فلسقه»دومین ابزار مهم و اثرگذار در مسیر رشد انسانی 
گاهعقِ   »است. وی بر آن است تا بین  ، نسبت برقرار نماید. به عاوان مثرال، «وجود»و « ودآ

 دارد:  یاسپرس اذعان می
کام تا هر له مقدور است بکام تا شراید دیشررفتی، هرر لارد انرد ، نصریب عقر  در  ت ِ می

دهم که آرام   اطر  واناده را، با رانردن وی جهان شود؛ اما این کار را از این طری  انجام می
معاایی را کره هسرتی و  او را دلیر کام که  ودِ بشودو  اِ، بر هم زنم بالقوه« وجودِ »به سوی 

رسرد، بره گِر   هرا می ممکن است بدهد، در او بیدار کام و بگرذارم تقکررِ وقتری بره درنیافتای
  .(111، ص«ال » 0131)یاسپرس،باشیاد 

صرحیح  رود  ها نیز در مسیر های عیای انسان توجه به این امر کمک  واهد کرد تا تجربه
ماحرف نشود. یاسپرس با اشاره به این کارکرد اشراره مری « وجود»قرار گرفته و از مسیر کش  

ها، از  ی  رود را از انسران سر بردن زندگی فیلسوفانه به این معاا هم هست که تجربه»کاد که 
ز یراد شادمانی و درد، از دیروزی و شکست، از الهام و سردرگمی، جدی بگیریم. یعاری  رود را ا

ای باطای، مالکِ  ود شویم، نگذاریم گمراه شویم، بلکه به مسائ  با دقت  نبریم، بلکه به گونه
 .(011، ص«ب» 0131)یاسپرس، « بیادیشیم، لیزها را بدیهی نگیریم، بلکه آن را روشن سازیم

 موانعِ درونی رشد انسان. 2-2

بایسرتی از تراریخ و عقر  مریتا بدین جای مشخص شد که انسان در مسیر رشد و تعالی  رود 
انتقادی به عاوان دو ابزار مهم استقاده کاد. برا ایرن حرال در ایرن مسریر عرواملی لارد، مرانعِ 

، ناقص بروده و هرگرز «عق »شود: اولین مانع در این راه آن است که  تکام  و رشد انسان می
یاسپرس با ک می شیوا  حقیقت را به طور کام  در ا تیار ندارد؛ بلکه در راه تقرب به آن است.

گاهی می»کاد:  اشاره می  0131)یاسپپرس،  ها ایستاده است  زید که در دشت دروازه عق  با این آ

بدین معاا که عقِ  در حال رشد، قادر به فهم تمام مسرائ  نیسرت. یاسرپرس برا  .(31، ص«ب»
 دارد:  باره بیان می تر در این تبییای کام 
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که   وِ تحول است. عق  به محض آننیست و دیوسته دستبخ   عق  دارای ثبات اطمیاان
هایی  رود؛ باابراین، در مقاب  گرای  شود، لاجرم با نقدکردن، از آن فراتر می در جایی متوق  می

درذیرد و انسران را از ضررورت تقکرر  هایی ثابرت را می بار و برای همیشه ایرده گیرد که یک قرار می
ورزی دقی  و لذا در تضراد برا صِررف تغییرر اسرت.  زم اندیشهکاد. عق ، مستل تر   ص میبی 

انجامرد و لرذا در تضراد برا  ها و درنتیجه به فروتای می عق  به شاا ت  ود و شاا ت محدودیت
 .(11، ص«ب» 0131)یاسپرس، نخوت فکری است 

کره زنردگی انسران مانارد جرانوران، زیرر فرمران ی مهرم آن ع وه بر نقص مرذکور، نکتره
دارد:  و در توضیح دشرماان عقر  بیران مری« کوره راه  رد»ا است. یاسپرس در کتاب ه غریزه

ها رها کایم. با نخستین  توانیم  ود را از آن بایادیای هستیم که نمی  ما آدمیان، گرفتار ناتوانی»
گاهی هرای مقردس، ایرن فکرر، بره زبران  افتیم. در کتاب مران، بره راه  طرا فررو مری بیداریِ آ

ی  گونه ی هگ ، غربتِ انسان به‎در قالب هبو  انسان بیان شده است. در فلسقهای،  اسطوره
ای از عاصرر اهریماری در وجرودِ  ی گزندهبه گونه« گور کیرکه»شکوهمادی روشن شده است. 

شااسی با دقتری نره لاردان  گوید. جامعه کشاند، سخن می ما، که ما را به نومیدی و جدایی می
 1«هایی کره برر مرا اسرتی  دارنرد شااسری بره عقرده کارد و روان اره میها اشر زیاد به ایردئولوظی

 .(011، ص«ال » 0131)یاسپرس، 

 ی یاسپرس  های زیست سیاسی در اندیشه شاخص .3

ی مدرن، از نظر یاسپرس، انسان به شدت اجتمراعی و در  رغم مشک تِ انسان در جامعه علی
در شرردن و تکامرر  انسرران، نقشرری  سیاسرری اسررت. برردین معاررا کرره زیسررتِ سیاسرری،  ادامرره،

هایی معتقد است که  های سیاسی و شا ص انکارنشدنی دارد. یاسپرس در این زمیاه، به مؤلقه
 ی دولت، در اندیشه سیاسی وی است.دهادهآید مباای شک  به نظر می

 ارتباط و تعامل سیاسی .3-1

انسان، از طری  ارتبرا  ی سیاسی یاسپرس که مبتای بر زیست واقعی انسان است،  در فلسقه
ی هانا آرنرت،  برسد. به گقته«  ود»تواند به  تر می های جهانی، قاطعانه و هماهاگی با واقعیت

                                                 
 ی یرزه، غر «عقر »ذکرر شرد  یاسرپرس ی یشرهعقر  در اند یحگونه کره در توضر مهم، همان یمانع درون ینا رغم ی. عل2

و آن را  گیرد ی. موضروع آن را از حرواس برازمکارد یگذراسرت، دگرگرون مو  یدورانر ی یرزهرا کره در جرانوران انگ یجاس
 .(151، ص2194یاسپرس،) آورد یدرم یال  یو مؤثرتر برا تر یادهدا ای یزهصورت انگ به
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نخستین و تاها فیلسوفی است کره تراکاون علیره تاهرایی اعترراض کررده اسرت و »یاسپرس، 
ها،  ربرهتج یها، همره ی اندیشره همره»او جرأت کرده اسرت کره  داند. می« مهلک»تاهایی را 

هرا بررای ارتبرا  لره معارایی  این»انداز بره درسر  بگیررد:  را از این لشرم« ها مایه همه درون
ها آدمی  بادند؟ آیا آن ها لاان هستاد که به ارتبا  کمک کااد یا راه آن را می دهاد؟ آیا آن می

 .(0011)آرنت،«« انگیزند؟ کااد یا به ارتبا  برمی را به برگزیدن تاهایی اغوا می
 جانشرریای و عرردم ارتبررا  بررا سررایرین، ضررمن مخالقررت بررا عِلررمِ برآمررده از یررک یاسررپرس

 دارد:  بیان می
تواند به  ود بیاید، نه هرگز با دان  محض. ما تاها تا بدانجا  آدمی فقط به اتقاق دیگر آدمیان می

ا  و تقراهم ی ارتبرشویم که دیگری نیز آزاد شود. بارابراین، از ایرام مدرسره، مسرأله  ودمان می
ی ی فلسرقی، همیشره مسرئله انسان با انسران نرزد مرن، نخسرت در عمر  و سرپس در اندیشره

بایست به این محک بخورند کره آیرا بره  ها می ی اندیشه بایادین زندگی ما بوده است. نهایتا  همه
در  .(111، ص«ب» 0131)یاسپپرس،  شروند  رساناد یرا مرانع از آن می ارتبا  و تقاهم، یاری می

های انضمامیِ دیگر ترکیب شوند ترا در میران  ها با موجودیت صورت لازم است تا انسان  یر اینغ
گراهی، از  های جهانی،  انه  انمانی بی ی  ود را در  کااد. ع وه بر کش   ود و کسب  ودآ

درذیر اسرت. بره نظرر  طری  ارتبا  و تعام   ود با دیگران، کشر  حقیقرت نیرز از ایرن راه امکان
شویم و از طریر  ارتبرا  اسرت کره  وگوی متقاب  است که به حقیقت نائ  می ، در گقتیاسپرس

سرازد و ارتبرا ، واکراِ  راسرتین مرن  شود.  رد، امکان ارتبا  را فرراهم می حقیقت شکقته می
 .(001، ص0131)عباسی، است به  ودم 

ه برا ایرن اهمیت زیرادی دارد؛ لراکر« ارتبا »ی فکری یاسپرس، گقته شد که در ماظومه
، برا «کروره راه  ررد»شود. وی در کتراب  ، کش  می«حقیقت»و در نهایت، «  ود»ابزار، ابتدا 

دانرد کره ی فردی را غیرممکن و در نهایت بسیار ناقص می تأکید بر این اصِ  انسانی، اندیشه
دارد:  راهی به حقیقت ندارد. یاسپرس در ایرن زمیاره،  رود را مخاطرب قررار داده و بیران مری

آورم، اگر محدود به همین باشرد، مانارد ایرن  دست می آنچه به تاهایی برای  ود از اندیشه به»
ام. هرآنچه در نهایت، بر بایراد ارتبرا  اسرتوار نباشرد، بایراد  دست نیاورده است که هیچ لیز به

  واهد:  شود. باابراین، فلسقه لاین می آغاز می« دو»ای ندارد. حقیقت، با  بساده
ی  ود را که  جوی ارتبا  دائمی باِ؛ بدون م حظه بدان قیام کن؛ اظهار گستا انهو در جست

کااد، رد و انکار کن؛ با این امید زندگی کرن کره در  تر به تو تحمی  می هایی هرله تازه با صورتک
 .(011، ص0131)یاسپرس،  نادذیر به  ود باز داده  واهی شد نقسِ انکارت، از راهِ محاسبه
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وضیح مذکور در باب اهمیت ارتبا  و تعام   ود با سایرین، این امر بردان معارا رغم ت علی
شود؛ بلکره حتری بر ری از ایرن  نیست که هر ارتباطی نهایتا   تم به حقیقت و  ودشااسی می

عاروان نمونره، در دنیرای جدیرد، لرزوم و  شرود. بره ‎ تعام ت، موجب دور شدن از حقیقت مری
ولی وقتی کره »عاوان یک کا  ارتباطی دذیرفته شده است  ته و بهاهمیتِ کار، قبول عامه یاف

ی حیثیت انسانی و ع مت برتری آدمی بر دیگر موجودات تلقی گردید، معلوم شرد  کار، نشانه
 -مارد بره کرار انسان ع قه –که دارای دو جابه است: یک جابه را در آرمانِ انسانِ کارکااده 

شرود تحرت ترأثیر  ی دیگر را در تصویر کار متوسرط واقعری کره سربب می جابهو  توان یافت می
 .(011، ص0130)یاسپرس، « ی کار و نظامِ کار، نسبت به  ود بیگانه گردد نحوه

بسط مطلب مذکور به زندگی سیاسری و تعرام ت اجتمراعی انسران اهمیرت زیرادی دارد. 
محور هستاد؛  ی عدالتایجاد یک جامعهدنبال  عاوان نمونه، اندیشمادان سیاسی همواره به به
وگو  ها بر اساس زورگویی و فشار نباشد. بحا و گقرت ای عق نی که قراردادها و تواف  جامعه»

نرد و برر اسراس ر گذا وگو، افراد به یکدیگر احتررام می ای، سالم بوده و در گقت در لاین جامعه
ها برا یکردیگر،  نری، بر رورد انسرانای عق  گویاد. در لاین جامعه تقاهم با یکدیگر سخن می

هرا وجرود  اثرری از کشرمک  و ت قی .(Jaspers,1961, p.233)« بر ورد انسان با انسان اسرت
ها با یکدیگر مبتای بر اعتماد است و بر ورد سیاسی میان افراد وجود دارد ندارد. ارتبا  انسان

 عق نری مرذکور، برا امررور ی و ایرن بر رورد نیرز برر اسراس آزادی اسرت، نرره فشرار. در جامعره
هررای حکررومتی و  گیری ها بر ررورد شررده و برره جررای سانسررور و جهت کااررده و ضررع افسررون

ی عق نی، انتقاد وجود دارد و هدف انتقاد  کلیسایی، مسئولیت عمومی حاکم است. در جامعه
ای،  معرهدر لارین جا .(111، ص0111)نصری، های آنها  ها است نه انکار توانایی نیز تغییر انسان

ی  یابرد. بره ایرن معارا کره محرور جامعره امرِ مد  نظر یاسپرس، یعاری آزادی واقعری، تجلری می
شود. افراد بدون دغدغه، در باب هستی  ود و  می« آزادی»ارتباطی و تکاملی از بُعد سیاسی، 

کااد. یاسرپرس برا تأکیرد برر  های  ود را آشکار می وگو نشسته و ضع  و قوت دیگران به گقت
 دارد:  ین بستر تعاملی و نسبت آن با امر سیاسی بیان میا

گاه سیاسی یک  ل  )ملت( آزاد است. میزان هماهاگی، محرک آزادی  فضای همگانی، تجلی
له کره  دردازیم؛ آزادی سیاسی مستلزم آن است که آن آن است. نخست به وضع آرمانی امور می

ها بایسرتی برا نظرر عمروم  دهرد. تصرمیم به سرنوشرت همگرانی بسرتگی دارد، در م معرام روی 
 .(011، ص0111)یاسپرس، ساجیده و آماده گردد 
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 تعلیم و تربیت سیاسی .3-2

ها، تعلیم و تربیت سیاسری اسرت.  اجتماعی انسان -دومین شا ص اثرگذار در زیست سیاسی
افراد در ی رشد یافته و آزاد، نیاز به آموزِ  گیری یک جامعه یکی از مباحا مهم در باب شک 

گیری و  در شک « ی افراد همه»دذیری عمومی آن جامعه است. لرا که  راستای فهم مسئولیت
ی افرراد، نره ی رشد یافتره موثرنرد. در غیرر ایرن صرورت، همره گیری یک جامعه یا عدم شک 

شخص واحد مث  حاکم و...، در رشدنیافتگی جامعه مقصر  واهاد بود. یاسپرس در درژوه  
گاهی از اتحاد و مسرئول برودن »دارد که  بیان می« یری تقص مسئله» گاهی از تقصیر، آ تازه با آ

شرود  زمانی آغراز می بیتگیرد. بدون آن آزادی ممکن نیست، آزادی سیاسی؛ این تر  شک  می
ای کره بره آن تعلر   ،  ود را در قبال سیاست جامعره«افراد  تک»که اکثریت افراد ملت، یعای 

با غبطه  وردن به آزادی سیاسی و نارضایتی از شرایط، آزادی سیاسی دا دارند، مسئول بداناد؛ 
توان امید به آزادی سیاسی داشت که فرد، طالرب آن باشرد. بره  گیرد، بلکه تاها زمانی می نمی

که براساس اعتقراد بره بهشرت زمیاری عمر  کارد کره در  ع وه، او باید واقعیت را ببیاد نه آن
ی شَرر دیگرران   اطر حماقرت و اراده است. بهشتی که صررفا  بره سیاست به اشتباه آورده شده

ی  دهد که در اندیشه این مطلب نشان می .(011، ص«ال » 0131)یاسپرس، « تحق  نیافته است
ها نیاز به تعلیم و تربیت مسائ  سیاسی دارند تا آمادگی لازم برای رشد و تعالی  یاسپرس، انسان

بیای اجتمراعی اسرت:  زمیاه، واقرع ترین دی این رویکرد، مهم ها فراهم آید. با این حال در آن
هرای روزمرره و در   ودِ تربیت سیاسی، دیامدِ تمرین مستمر استعداد تقکرر آدمری، در واقعیت»

 .(013، ص0111)یاسپرس، « گیری است های  طیر تصمیم لحظه
بارتارد از: هرا ع گیررد کره بر ری از آناین آموزِ از طری  نهادهای مختلقری انجرام مری

مادی که توسط والدین کاد؛ تعلیم و تربیت هدف دنیای تاریخی واقعی که فرد در آن رشد می»
« و مدرسرره محقرر  شررده و همچاررین ارتبررا  بررا نهادهررا و سررا تارهای مختلرر  زنرردگی....

(Jaspers,2009, p.122). 
یاسپرس با لاین مقروضی معتقد است کره گقتمران مدرنیتره و سیاسرت مردرن بره دلیر  

صورتی کره  ها، کارکردی متقاوت عرضه نموده است؛ به ی روح متقاوت و مادی در انسان غلبه
اند. یکرری از  ها زیرسررؤال رفترره و برره اشرریایی کررام   مررادی تبرردی  شررده روحررانی بررودن انسرران

 دارد:  ی یاسپرس بیان می کته در اندیشهدژوهشگران با بررسی این ن
حتری و  آورد صرورت مرواد درمری در روزگار ما، تعلیم و تربیت فقط نق  کارکردی دارد و فررد را به

صورت ماده درآورند. تعلریم و تربیرتِ امرروزی، فردیرت و  دارد تا دیگران را نیز به ها را بر آن می آن
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سازد تا از مهارت تکایکی  را موجودی قاب  تعویض میبرد و افراد  شخصیت انسان را از میان می
بر وردار شوند... در تعلیم و تربیت باید به این نکته توجه داشت کره وظرای  انسرانی را صررفا  برا 

کرارایی علمری، هردف  و ریزی، وسریله، غایرت توان انجام داد، لراکه در برنامره ریزی نمی برنامه
 .(130، ص0111)نصری،شود  تلقی می

 الزامات دولت یاسپرسی؛ عقلانیت انتقادی .4

-سیاسری دنبال ایجراد شررایط ای انسانی، بره مباحا دیشین نشان داد که یاسپرس با دغدغه
اگر انسان بخواهرد  رودِ »ها است. در نظر وی  اجتماعی جهت رشد، تکام  و تعالی انسان

رود،  دنیای  رو به زوال میدنیایی نیاز دارد که به شک  صحیحی برآورده شود... وقتی  باشد، به
های  در حال نابودی است، انسان تا زمانی که نتوانرد بره ابتکرار  رسد که ایده نظر می وقتی به

ماند... یعای یرا بایرد  آیاد، کش  کاد، از  ود داهان می هایی را در دنیا به سراغ  می  ود ایده
 .(Jaspers,2009, p.206)« آن را حقر کاد یا از دست بدهد...

های مختلر   دولتِ برآمده از بستر شرایط اجتماعی هر جامعه نیز، فاری از ماهیت و روِ
موظ  است لاین شررایطی را در جامعره فرراهم آورد. تاظریم و درنهایرت   ظهور آن در قدرت،
ی نیازماد الزاماتی لاد در سا تارهای سیاسی و اجتماعی اسرت کره از آل هرسیدن به لاین اید

های سیاسی است. با  ها در تصمیم ی انسان ها، حضور یکسان و برابرِ همه آنترین  جمله مهم
این حال این نکته به معاای برابری مارکسیستی و یا شبیه به آن نیست؛ بلکه مرراد از برابرری، 

هرای  های یکسان و برابرر در دیشرگاه قرانون و نره یکسران برودن توانایی بر ورداری از فرصت
ا شایستگی ا  قی است؛ یعای مقصرد آن اسرت کره هرر فررد بره طبیعی، نیروی شخصی و ی

برر ایرن  .(Jaspers,1961, p.370) های  ود، ذاتِ حقیقری  روی  را بره کرار آورد حسب توانایی
هرای انسرانی و در نظرر  اساس، نظام سیاسی و دولت وظیقه دارد تا بر اساس تمایزها و تقاوت

ها  هرا، در امرر مهرمِ تعلریم و تربیرت و رشرد انسران های بالقوه و متقاوت انسان داشتن توانایی
ها را متوجه  رو یاسپرس در ارتبا  بین دموکراسی و تعلیم و تربیت، انسان تجدیدنظر کاد. از این

 کاد: سه رکن اساسی می
ی را در امر تعلیم و تربیت نباید نادیده گرفت. لازمه ‎ها و مراتب انسانی ال ( ا ت ف انسان

 ا در دموکراسی این نیست که آموزِ برای همه یکسان باشد.ه تساوی انسان
عاوان نوعی حکومت در عصر تکاولوظی توجره داشرت.  ب( باید به ماهیت توتالیتاریسم به

 گیری کرد. در تعلیم و تربیت باید نسبت به این شک  از حکومت جهت
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صِررف، بررای عاوان امری مجزا از تعلیم و تربیرت تخصصری  ج( تعلیم و تربیتِ  اص، به
 ی دموکراسی، سیاست  ودِ تعلیم و تربیت است.تکاولوظی اهمیت دارد. در اندیشه

رو در تعلریم و  گیررد؛ از ایرن ی این موارد در ذی  یک نوع عق نیت انتقادی شرک  میهمه
ای  گونره ها را بایرد به ها سرازیم. انسران تربیت نیز باید بکوشیم تا عق  را حاکم بر زندگی انسان

بیت کررد ترا بره انتقراد از  رود بپردازنرد و در ضرمن توجره داشرته باشراد کره ممکرن اسرت تر 
دموکراسی حاکم بر جامعه تغییر شک  دیدا کاد و از مسیر  ود ماحرف شود؛ و بایرد بررای هرر 

های مساوی را فراهم آورد تا جوهر وجودی  ود را محقر   فرد، هم حِ  مساوی و هم فرصت
 ،0111)نصپری،  ی این نیست که حاکمران را فروق انسران تصرور کاریمی دموکراسسازد. لازمه

های سیاسی مدرن به  دهد که نظام سیاسی یاسپرسی بر  ف نظام این امر نشان می .(111ص
تر را  های ضعی  ها به یک شک  توجه نداشته و زمیاه برای رشد و تکام  انسان ی انسان همه

یاز به فهم سیاسی، فرهاگی و اقتصادی مااسب دارد آورد. اما این مهم  ود ن بیشتر فراهم می
عاوان مثرال،  که در صورت عدم وجود آن، اصِ  وجودی انسان نیز تحق  نخواهرد یافرت. بره

کارد؛ لراکره  آل یاسپرسی عم  می های سیاسی ایده های سیاسی توتالیتر، بر  ف نظام نظام
ی شر  حاکمیت مردمی است و البته آزادی سیاس»ای با هم دارند و  ی دوطرفهاین دو، رابطه

( توجه داشت، existential freedom« )آزادی وجودی»برای تحق  آزادی سیاسی باید به 
لرا که اراده برای تحق  آزادی سیاسی نیازمادِ آزادی وجودی است. آزادی وجودی، هرجا که 
انسان باشد، وجود دارد. این آزادی، هم، قبر  از آزادی سیاسری اسرت و هرم بعرد از آن. ایرن 

ی شخصی دارد، درصورت نبود آزادی سیاسی نیز وجود  واهد داشت. اگرر  آزادی لون جابه
دی سیاسی مورد تهدید قرار گیرد، آزادی وجودی نیز مورد تهدید قرار  واهد گرفت؛ لرا که آزا

، 0111)نصپری، حقیقت انسرانیت بررای تحقر  و حقرر  رود نیازمارد بره آزادی سیاسری اسرت 

ی دوطرفه به این دلی  است کره ظراهر انسرانی، همرواره یکسران  تأکید بر این رابطه .(113ص
ها اسررت کرره بررا یررک بسررتر سیاسرریِ  کاررد، وجررود غیرمررادی انسرران لرره تغییررر مرری اسررت و آن

ای  بایسرتی از سروی عمروم مرردم و بره شرریوه تحقر  دارد. امرری کره می  محرور امکران آزادی
گاهانه نیز مورد مطالبه قرار گیرد. یاسپرس در کتاب کم حجم امرا مهرم  عرالم در آییاره » ودآ

ت و نظام سیاسی، به این مهم توجره داشرته و ی مل، در رابطه با ارتبا  دوجانبه«تقکر فلسقی
 دارد: بیان می

کارد و رو بره آرامر   های  ود، شانه  الی نمی ها و نارسایی یک ملت بالقوه آزاد، در قبال اشتباه
آورد. در تمررام  برررد. در واسررتِ  ودآمرروزیِ متقابرر  ملررت و فرمانروایرران  ررود را درری  مرری نمی
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ی باراکردن یرک زنردگی تروأم برا آزادی سیاسری و  وظیقرهمانرد:  ها یرک لیرز ثابرت می دگرگونی
 .(013، ص0111)یاسپرس، استحکام و نگهداری آن 

ی المل  معتقد است که انسان مدرن به دلی  غلبره وی با بسط این موضوع به محیط بین
گیر و عدم توانایی ارتبا  فراقرانونی برا سرایرین، بره یرک نروع بیمراری مهرم در  فردگراییِ عالم

ی این نظام نیز اع م  طر نموده و  سازی مبت  شده است. از این رو وی نسبت به آیاده دولت
ی سیاستِ یاسپرس، شود. در فلسلقه همگی را به بازگشت به اصِ  ا  ق انسانی رهامون می

ها( با یکدیگر و برای یکدیگر زندگی نکااد، نابود  واهاد شد. N-Sها )یا همان  اگر همه دولت
مران، این نیست که یک سرازمان جدیرد دیردا کاریم، بلکره بایرد  ودمران، شخصریت راه لاره
مان تغییر دیدا کاد. اگر بشریت بخواهد باقی بمانرد بایرد تغییرر  های ا  قی و سیاسی  واسته

ای به  ی  ود بیاندیشد، روزی فرا واهد رسید که جاگ هسته کاد و اگر صرفا  به مسائ  روزمره
انرد و هریچ  های سیاسری، فراترر از  ود رواهی نرفته د داد. امروزه انگیزههمه لیز دایان  واه

های ا  قی ایجاد نشده است. بیشتر همان اسرت کره از قبر  بروده اسرت.  تغییری در انگیزه
کایم. تغییرر، هاگرامی  طلبی را مشاهده مری تقاوتی و راحت همان  شونت، ظلم، تخاصم، بی

دگی  ود را تغییر دهد. آنچه در حد وسیع در جامعه اتقاق آید که هر فردی روِ زن وجود می به
ای است از آنچه که در زندگی  صوصی افرراد واقرع شرده اسرت. هرآنچره فررد ‎افتد، نشانه می

ی سیاسرت بررای بقرام نروع  دهد در واقع یک عم  سیاسری اسرت. آنچره در عرصره انجام می
 .(113، ص0111،)نصریی روشاگری ا  قی است  انسان ضرورت دارد، مسئله

بایسرتی  هرا می ی سیاسی یاسرپرس، دولت دهد که در اندیشه مجموع این نکات نشان می
هرا  ملت- نیز ارتبا  دولتو  ملت –ها در سطح دولت  شرایط ا  قی، جهت زندگی آزاد انسان

المل  فراهم آورند؛ لراکه فقط در لاین شررایط و بسرتری اسرت کره  با یکدیگر در فضای بین
 آید. فراهم می« المللی فرد ا  قیِ بین»عاوان یک  به  تربیت انسانامکان 

 گیری نتیجه

ی مردرن و دولرت مردرن،  رغم دذیرِ نسبی دورهداد که یاسپرس، علی نشان حاضر دژوه 
ترین نقدِ وی، به مبانی نظرری نقدهایی نیز به مدرنیته و به طور ویژه سیاست مدرن دارد. مهم

ی جدید، با غیبتِ دین و جرایگزیای تکایرک،  وی بر آن است که در دوره گردد. این دوره بازمی
شود. بره ی انسانی بیشتر میامکان گسترِ  شونت علیه انسان توسط ابزارهای  ودسا ته

ها از عالم، ناقص است؛ لراکه رویکردهرای ی جدید، معرفت انسان ی یاسپرس، در دوره گقته
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ی اقتصراد برر  شروند. از سروی دیگرر، بره دلیر  غلبره میگرا مانع شاا ت جامع از عرالم  عیای
سیاست انسانی، انسان این عصر، تبدی  به فردی تاها و مضطرب در ت ِ برای زنده مانردن 
شررده اسررت. بسررط ایررن مرروارد در سررا تارهای اجتمرراعی و سیاسرری انسرران مرردرن، موجررب 

و ا تیرار، در سیاسرت ها برر اسراس آزادی ای شده که در آن انسانگیری سیاستی توده شک 
دهاد.  مجمروع ها را جهت مید التی ندارند، بلکه صاحبان قدرت به هر سو که بخواهاد، آن

ها را در یک لارلوب مشرخص و در مرواردی غیرانسرانی محبروس نمروده و این موارد، انسان
ها را محدود نموده است. برای ح  این مشک ، یاسرپرس، سیاسی واقعی آن -آزادی وجودی

گاهی فلسقی» ی دهرد. وی برر آن اسرت کره انسران مردرن برا مطالعرهرا دیشاهاد مری«  ودآ
ی  ود و همچاین شراا ت دقیر  وجرودِ  رود و در نهایرت فهرم های تاریخی و گذشته سات

جایگاه  رود در ایرن جهران، قرادر اسرت از انحرافرات احتمرالی جلروگیری و در جهرت کشر  
 استعدادهای  ود ت ِ نماید. 

ی سیاسری، بره تعامر  بایکردیگر دردا تره و  ها در حروزه لاین شرایطی است که انساندر 
داناد. از سوی دیگر، به دلی  اهمیت تربیت سیاسری و  لاین ارتباطاتی را موجب رشد  ود می

گاهی بخشی در جامعه، هر فردی به مسئولیت  ود در قبال اص ح جامعه و رفرع مشرک ت آ
ها نیز دولرت انتقرادی اسرت ی زیستی انسانبرآمده از لاین تجربهآن آشاا  واهد شد. دولتِ 

 –ای دوجانبه و انتقرادی  که جهت اص ح امور به موارد فوق معتقد است. از این مسیر، رابطه
ها  اص حی، بین دولت و جامعه شک   واهد گرفت. نتیجره آنکره در لارین شررایطی انسران

از طریر  تربیرتِ  را ندارنرد، بلکره برالعکس، انسران هایشان احساسِ زوال دولت، جامعه و ایده
  بیااد.های کش  استعدادهای  ود را فراهم میصحیحِ دولت و جامعه، راه
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